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Abstract 

The purpose of the present study is to propose a practical and corpus-based solution 
for the problems of meaning discrimination and equivalent selection by the 
application of Hartmann’s Contrastive Textology Theory (1980) and the use of 
parallel corpora in the process of translation, and secondly, extending it to the 
compilation of bilingual dictionaries. It also aims to suggest the most reliable way of 
finding the best equivalents of lexical items and their different meanings in various 
contexts. To that end, the researchers used primarily Mizan Persian-English Parallel 
Corpus and secondly TEP (Tehran English-Persian Parallel Corpus) to prepare the 
required bilingual corpora. The two available corpora are the most suitable and 
appropriate for the research purposes respectively. Firstly, one hundred polysemous 
content words were chosen by the researchers from both corpora as search words 
that are to be selected based on frequency word lists provided by Wordsmith as the 
corpus analysis tool. Secondly, these words are searched in the English corpus and 
different Persian equivalents of them are found and extracted from the aligned 
sentences in the parallel corpora where various meanings and senses of the search 
words are shown. Thirdly, the found Persian equivalents are collected and listed in 
tables. Finally, the Persian translations and equivalents in the parallel corpora are 
compared with Persian equivalents in Farhang Moaser English-Persian Millennium 
Dictionary that is a famous bilingual English-Persian dictionary to see which source 
(parallel corpora or bilingual dictionary) provides translators with more 
comprehensive and detailed equivalents based on the linguistic context. The findings 
suggest that in most cases the two translation corpora which do not have that much 
size and scope provide translators and lexicographers with more different and 
diverse meanings compared to the investigated dictionary. 
 
keywords: Contrastive Textology, Parallel Corpora, Meaning/Sense Discrimination, 
Translation, Bilingual Lexicography. 

 

 
1. galaxy.virgo4732@gmail.com  2. smostafa.assi@gmail.com 
How to cite: Bagheri Hariry, M., & Assi, S. M. (2022). Parallel Corpora for Meaning/Sense 

Discrimination in Translation and Bilingual Lexicography. Language and Linguistics, 18(36), 

245-267. doi: 10.30465/lsi.2023.45403.1683  

https://portal.issn.org/resource/ISSN/23223847
https://orcid.org/0009-0003-1767-6146
https://orcid.org/0000-0003-3799-1103


 شناسیزبان و زبان 

 267-245ه 1401ه س ل   پ یش  ی زم د نه 36ه شم رع 18دیرع 
10.30465/LSI.2023.45403.1683  DOI: 

 

شی 
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

21/
02/

14
02

ش: 
یر

پذ
خ 

اری
؛ ت

14/
04/

14
02

ز 
ایی

: پ
شار

 انت
یخ

تار
؛ 

14
02

 
2

3
2

2
3

8
4
7

 
IS

SN
:

 

نگاری  های موازی برای تفکیک معنایی/مفهومی در ترجمه و فرهنگ کاربردپیکره 
 دوزبانه 

      مهدی،  باقری حریری

 سیدمصطفی   ،عاصی

دکد ا  ت جمه داگاجیی  مط لع ا  طی طی  ی  نلامه  داگاب ع  ،ه  ل ه 

 ته انه ای ان 

پژیهاب ع نای  اگ  گ، ی مط لع ا ف هکب،ه  شک س،ه  اسد د زی ن 

 ته انه ای ان 
  

 
هت  ی  یکش د ی ای تف شتک معکت ی، یاژع ک ری نما، ی پش  ع هوف این پژیه، اراله راع :  چکیده 

( ی  1980ای« هت رتمن ) شک ست، مق یاته ه ی مک سب یت ای فگهت  یت  ریی  دزمدن ی فدن مع دل 
هت ی  ه ی دیزی گه گخ تت در ف ایکتو ت جمته ی ستپس در تتویین ف هکگ اسدف دع از پش  ع 

هت  در  ت ین ریش را یت ای یت فدن یهدت ین مع دل کیشو مطمئن دیزی گه است. این تحقشن م، 
ت تشب از دی پش ت ۀ دیزی گته  ه ی زی گ، مخداف اراله دهو. یوین مکظیره پژیهاب ان یته ی فت 

ه ی میجید ییدگو یهت ع   فدکتو.  ت ین پش  ع ت ین ی مک سب که ج مع   ته ان ی  مش ان ی  میازی 
ه ی ق میست، دی پش ت ع کته دارای  را از پ ی  موت یکیاژع   ژع یا   100گب رگو  ن گخ تهتعواد  

تعوّد معک ی، مک سی، ییدع ی  یه اصطلاح دکتومعک  ییدگتو یت  استدف دع از ایت ار تحاشتل پش ت ۀ  
1Wordsmith   ه ی شت هو  اسدخ اج ک دع ی فگه  را در پش  ۀ اگباش ، ج دجی ک دگو ی جماته

هت   ک ر رفده را ی ای این یاژع شوع فگه  مق یاه ک دگو ت  مع گ، ف رس، یه را ی  ت جمه ف رس، ت از 

 
یکره است که قابل بارگیری در رایانه شخصی بوده و مستقل از پیکیره اف ار یکی از بهترین و مشهورترین اب ارهای تثلیل پ. این نرم1

 ای ازم از فارسی یا انگلیسی استفاده کرد.توا  از ه  برای بارگواری و تج یه و تثلیل هر پیکره است، به این معنی که می
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هت ی فگهت  در  فیری ی فه ست کککو. سپس معت گ، ی فدته شتوع یت  مع دل در پش  ۀ ف رسشب د 
مق ی ه شو تت  ماتخصّ شتید کتوامشک از ایتن دی مکیتع   ه ارع ف هکگ اگباش ، یه ف رس، 

ت ی را یت  تیجّته یته ی فتت  ی ک متل ت   ه ی   تد دع مع دل )پش  ۀ میازی ی  ف هکگ دیزی گه(  
ه ی دیزی گه که از ی ر ت، ی  گد یج گا ن داد که این پش  ع دهو. زی گ، در اخدش ر مد جم ق ار م، 

  د د ، دکواگ، هم ی خیردار گش دکوه در قش   ی  ف هکگ ی رس، شتوع در یشاتد  متیارد  
 دهکو. گیی  ن ق ار م، مع گ، مدف یاه مدکیع ی   ع یشاد ی را در اخدش ر مد جم ن ی ف هکگ 

 
ایه پش تت ۀ متتیازیه تف شتتک معکتت ی،/مفهیم،ه ت جمتتهه  شک ستت، مق یاتته : مدن ها کلیدددواژه 

 گب ری دیزی گه. ف هکگ 

 مقدمه و پیشینه     1

ت ین مع دل ی ای ی خت، از  ه ی اصا، در ف ایکو ت جمهه اگدخ ب یهد ین ی مک سب ی ، از د ل، 
ی از میارد مد جم یه داگ، زمشکه یت  شتمّ زیت گ، ختید  ه  ی اصطلاح ا است که در ی ش ر یاژع 

ککو که م امً  مم ن استت در ایتن م تش  م ت تب  م اجعه م،   1ه ی دیزی گه ت شه ی  یه ف هکگ 
ه ی دسدیر زیت نه  ه ه کد ب ه ه اطاس اشدی ه ت، گش  یاید. از مش ن م اجع مخداف هم گکو داگاک مه 

کککوه یویه، استت  ایکد گت ی غش ع که مد جم ن ی ای اگدق ل معک ی مدن اصا، ی  میواء اسدف دع م، 
هت ی دیزی گته معت گ،  کککتو ی ف هکگ ت ین گقت، را ایفت  م، ه ی د پ، ی  ی خ  مهم که ف هکگ 

دهکو که مدت جم ی یتو از مشت ن فگهت  معت دل  مدف یت، را از یک س یاژع در اخدش ر مد جم ق ار م، 
هت ی دیزی گته در ی تش ری متیارد  این یاقعشّت که ف هکگ ت  را ی   یکو. ی  در گظ    فدن  مک سب 

تیاگکو همه مع گ، مم ن ی  مع گ، جویو کامت ا را یته مد جمت ن گات ن دهکتو ی از ط فت،  گم، 
گب ری گش  ق در یه گا ن دادن تم م، مف هشم میجتید ی همچکتشن  ح فظه ی  شمّ زی گ، تشم ف هکگ 

تیاگتو  م،   3یکش د ه ی پش  ع ی  فخ ین ف هکگ   2ه ی میازی ه  گش ته اسدف دع از پش  ع احدم ل، یاژع 
هت ی مدتوایل یته مدت جم گات ن دهتو.  ت ی را در قش   ی  ف هکگ ه  ی مع گ، ی ش ر ج مع مع دل 

ای استته مکت یع  ه ی مد جم ن ح فته ه ی ت جم گ، که دری دارگوع ت جمه یویه، است که پش  ع 
تتیان از فگهت   گ، ی مفت هشم مخدافت، را م، ارزشمکوی از ی ای گه ده  در ت جمته استت کته معت  

هت  در ی فتت زیت گ، م یتیط  اسدخ اج ک د. در این مش نه ی  استدف دع از مدتین ی گات ن دادن یاژع 
دلشل تعوّد معت گ،  ه ی مخداف، را پشوا ک د. یه خیی، مع گ، مدف یا را تف شک ی مع دل تیان یه م، 

 
1. bilingual dictionary 
2. parallel text corpora 

3. corpus-based dictionary 
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ه در زی ن اگباش ،ه ی ای کام ا گ مأگی  ی  مع گ، دیبت  یتک کامتۀ یاحتو در  ی ش ری از یاژع 
تیاگو حد، یهد  از یک ف هکگ دیزی گته  ای دیزی گه ی ریزفیکو م، ف ایکو ت جمهه م اجعه یه پش  ع 

تتیان  ه ی جویتو یهدت  م، ه  ی شتشیع گش زه ی مد جم را م تفع ککو. همچکشن ی  اسدف دع از ریش 
ی گه اگج   داد ت  مد جم یدیاگو معت دل مک ستب را  ه ی دیز را ی ای ف هکگ   1ف ایکو تف شک معک ی، 

ه ی دیزی گه مع گ، مدف یا یک یاژع را در اخدش ر م  ق ار  در زی ن مقصو پشوا ککو. ا  ده ف هکگ 
یک از معت گ،  ه ی پشاتکه دی یت  کتوا  دهکوه هکیز ماخص گش ت که ه  یک از این مع دل م، 

ی اگبش  در ف هکگ لغتت ریشت، ستکّد، یت ای  جواشوۀ م  ی ای  است. ج دجیی کام ا د ل، 
هت ی  تیاگتو یت  پش  ع زنم پژیهاتب ان م، شید که یته ی خیرد ی  ما لاا ت جمه مح یب م، 

(  2018یکش د جت یب ین شتید کته یته  فدتۀ ن صت، ) ه ی پش  ع میازی ی ت جم گ، ی گش  ف هکگ 
از فک یری اطّلانت ا  ایه اسدف دع  شک س، پش  ع ی اس   فخ ین دسد یرده ی گظ ی ی نما، زی ن 

رستو احدمت ل  اگو. یه گظ  م، گب ری تهشّه ی تویین شوع ر یه ف هکگ محی ی گه یدً  ریی  دی پش  ع 
ایک ه ک ری د خ صّ، از یک یاژع در یتک پش ت ۀ یت رگ متیازی از قاتم یشفدتو خشات، کمدت  از  

 ه ی دیزی گه ی شو. ف هکگ 
یک ی اینه سؤال، که ذهن پژیهاب ان را یه خید اخدص   دادع یید این یتید کته دبیگته  

ت ین معت دل مدکت،  ه  ی گشت  یت فدن دقشتن ه ی میازی در تف شک معک ی، یاژع تیان از پش  ع م، 
ت ی  ه ی دیزی گه مک ستب تیان ف هکگ ی ای کام ا یه ع ج ت ی ی  همشن اس   دبیگه م، 

 را تویین ی تألشف ک د؟ 
یت ی،   ای تف شک معک ی، ی گشت  مع دل هوف این پژیه، در درجه ایّل مع ف، راع حاّ، ی 

هت ی  ( ی گشت  استدف دع از پش  ع 1980)   3هت رتمن   2ای شک ست، مق یاته ی  اسدف دع از گظ یته مدن 
ه ی  دیزی گه در ف ایکو ت جمته استت. از دیتو  ع هت رتمن ت جمته ی ت، از مهمدت ین زمشکته 

گب ری دیزی گته گشت  فقت  یت  است    ای ک ری دی ییدع ی هم گکو فن ف هکگ شک س، مق یاه مدن 
 تیاگو میفّن ی شو. پ دازش حواکث ی مدن ی  ی فت زی گ، م، 

ای را ریش، نام، ی شم دع ی معدقو استت کته میضتیع تف شتک  شک س، مق یاه یی مدن 
هت ی، از  فدمت ن مدکت،  یخ،   تیان از ط ین مق ی ته ه ی دیزی گه تکه  م، معک ی، را در ف هکگ 
دهو که استدف دع  دی ک ملًا مع دل ی ویب  ه دکو. یی ادامه م، لح ظ ک ری  س م ن یخاشو که یه 

 
1. meaning discrimination 

2. contrastive textology 
3. R. R. K. Hartmann 



  | 249   پاییز و زمستان  | 36شماره  | 1401سال  | شناسیزبان و زبان

ه ی میازی از اگیاع  فدم ن مدک ظ  ریش، است که یه احدمت ل خشات، زیت د پیشت، ی  از مدن 
 ککو )هم ن(. دسدش ی، یه مع دل یاقع، مدک، را ضم گت م، 

ای پت  را از صت  ف  شتک   مق یاته دهو که مدن ( در ج ی دیب  تیضشح م، 1994ه رتمن ) 
دگی ل نماشتّ ا  ج ی فن یته گهو ی یته مق ی ه مدین میازی یه مث یه محصیلاا ت جمه ف ات  م، 

دهو ت  در یهاته ایّل معت دل مک ستی،  یاقع، است که یه مد جم تیاگمکو اج زع م،   1رم   داگ، 
ارده  گبت ری دیزی گته د را در زی ن مقصو پشوا ککو. این رییه یه قیل ای ارتی ط م دقشم ی  ف هکگ 

ه ی پشاشن را تویین ککو یا ه ی یتو یته  گب ر تکه  گی یو گد یج ح صل از ت جمه د ا که ف هکگ 
 شیگو. ه ی ت جم گ، اسدف دع م، ه ی، ف  ع ی شو که ی ای حصیل دکشن مع دل ت کشک 

( تف شک معک ی، را تق شم مف هشم مدمت ی  یتک یاژع یت   1998)   2همچکشن ه رتمن ی ج شم  
 کککو. نی را در داخل یک موخل تع یف م، 

( تف شتتک معکتت ی، را تحاشتتل معکتت ی یتتک گاتت گه  1998)   3از ط فتت، دیبتت ه ییرختت گیف 
ککو که دارای تعوّد معک ی، است ت  معت گ، مخداتف فن  ای تع یف م، ییژع یاژع شک خد، یه زی ن 

ات ن  شیگو از ی ویب  مدم ی  ککو. یی در ج ی دیب  خ ط گ را که معمیلًا مفهی  گش  گ مشوع م، 
ککو که این ف ایکو   ه، ایق ا ک ر فس گ، گش ت ی یه پشاتشکه گظت ی صتحشحه معش رهت ی  م، 

 ریشن ی ریش ه ی تحاشا، ک رفمو گش ز دارد. 
گبت ری  ت ین ک رهت  در ف هکگ ( تف شک معک ی، را ی ، از پشچشتوع 2007)  5ی پ کگ  4ی گگ 

ککو که در یتک میقعشّتت خت    کککو که این ف ایکو ماخّص م، داگکو ی اظه ر م، دیزی گه م، 
از زی ن مقصو ده مفهیم، را ی یو ی   یو ی یه این ت تشب ک ری  ف هکگ را یته ستمت معت دل  

ه ی دیزی گته  دهکو که ف هکگ ککو. فگه  ادامه م، مک سب ی  صحشح در زی ن مقصو راهکم ی، م، 
مکه معک ی، یاحتوه ی  ی یو تف شک معک ی، داشده ی شکو د ا که تکه  در میارد ی ش ر معویدی دا 

یاژ  گ، در زی گه ی میواء ی مقصو ی  ی ویب  همپیشت گ، دارگتو. از مکظت  کت ری  گشت  یتوین  
تیاگو یه نکیان یک راهکم ی ق یل اندم د یت ای  مکوی از معک ه ف هکگ دیزی گه گم، تف شک گظ   

گب ران دیزی گه ی یو مع گ، اصتا، را  ب ی گش  ک رای، ت جمه نمل ککو. ف هکگ ه ی مک س مع دل 
 از مع گ، ی فد، مدم ی  کککو )هم ن(. 

گبت ری دیزی گته ی   شت ی از گدت یج ح صتل در ف هکگ ی امّ  هوف یعوی این ی رس، یه ع 

 
1. code-switching 

2. G. James   

3. I. Burkhanov 

4. H. Yong 

5. J. Peng 
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هت ی مدکت،  ت ین ریش یته مع دل ی ر است ت  مد جم ن ی  مطمئن اف اره ی مد جم همچکشن گ   
 . ه ی زی گ، مدف یا دسد س، داشده ی شکو ه  در ی فت یاژع 

ه ی اگباش ، یه ف رس، ی  یته  ی  درگظ    فدن جهت ت جمهه این پژیه، ی اس   ت جمه 
هت ی  ه ی اگباش ، در پش  ع است دت ا کته ایلًا ف هکگ ه ی ف رس، یاژع نی رت، ی فدن مع دل 

ه ی اگباش ، یه ف رس، ی تش ر کمدت  ی محویدت گتو؛  ف رس، یه اگباش ، در مق ی ه ی  ف هکگ 
ه  از زی ن اگباش ، یته زیت ن ف رست، استت ی مد جمت ن  دلایل  یگ  ین یشاد  ت جمه یه دیّ  

اگتو.  کمد ی ح فه ت جمه از زی ن م دری ی  ف رس، یه زیت ن خت رج، یت  اگباش ت، را ی   یوع 
ه ی  یت  است   ت جمته   تهت ان ی    مش ان سیّ  فگ ه دی پش  ۀ اسدف دع شوع در این مط لعه یعک،  

ه ی اگباش ت، زیت ن را یته ف رست،  ه ه مدین ی  فشام  جم ن کد ب اگباش ، یه ف رس، ییدع ی مد 
ه ی، استت کته از  اگو که در این مش ن پش  ۀ مش ان ی ر د  یتیدع ی دارای ت جمته ت جمه ک دع 

ه ی دیزی گه میجید گش  پژیهکتو  ن ف هکتگ  ت ی ی خیردارگو. از مش ن ف هکگ کشفشّت مک سب 
اگتو. ایتن ف هکتگ ماتهیر معت گ، ی  را میک ی مق ی ه ق ار دادع   ه ارع ف رس،  -مع ص  اگباش ، 

ه ی مخداف یه مخ طتب ی خیاگکتوع ختید  ه  ی حیزع ه  را در ی فت ک ری ده ی مدف یا یاژع 
 ککو. ن ضه م، 

 روش     2

هت ی ف رست، ی اگباش ت،  گیع این پژیه، تیصتشف،/تحاشا، استت ی از فگجت ی، کته پش  ع 
 فیو. شم ر م، ی  کمّ، هم یه   یکش د -ککوه پش  ع میجید را گش  ی رس، م، 

-دیزی گته اگباش ت،  هف هکتگ ته ان ی  مش ان ه ی میازی طیر کاّ، مدین میجید در پش  ع یه 
 شت ی از فه ستت  )گخ ت یت  یه ع Wordsmithمیاّد مدک، ی ای ار تحاشل پش  ۀ  ه ارعه ف رس،  

دهکتو. متیاّد خت   مدکت،  فن(ای ار پژیه، ح ض  را تات شل م،   1گم ی ی  موی ی سپس یاژع 
دی پش  ع ه تدکو یت     که در یاقع پش  ۀ اگباش ، ی ف رس، این   ته ان ی  مش ان ی   فده از پش  ۀ 

تیان اک ل را یعکیان ای ار یعوی  ی ردیف شوگوه یک ی این م،  2اسدف دع از اک ل ی  ی ویب  ت از 
ستشک  اسدف دع شوع در این پژیه، گ   ی د.پش  ۀ متیازی مشت ان از شت ه  ره ی ادیشتّ ا کلا 

  1600که پش  ۀ متیازی تهت ان از  اگباش ، ی ت جمه فگه  در ف رس،   فده شوع استه درح ل، 
فشام زی گییس شوع تهشّه شوع است.در ایکج  ی یو خ ط گا ن ک د که پش  ۀ مشت ان طیتن  فدتۀ  

 
1. concordancer 
2. align 
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اگباش ، دردسد   ی میجید هم ی ر د   -ه ی ف رس، ( در قش   ی  س ی  پش  ع 2018ک شف، ) 
تیاگو مکیع مک ستب ی متیث ی یت ای  ییدع ی هم از کشفشّت ی لات ی ی خیردار استه یک ی این م، 

زی گ، دیب  ی شو. از دیب   ای دیزی گه ی یشن ی ی ش ری از مط لع ا پش  ع 1ت جمه م ششک، فم ری 
ت  ییدن پش  ۀ مش ان ی ای پژیه، ح ض  تف یا ق یل تیجّه اشت  ل شتف ه، ی  دلایل مک سب 

کته طیتن گظت   طیری ه ی متیرد استدف دع استته یه لح ظ   د د ، یاژع یه  گیشد ری  فدم ن  
ج ی ت  ار زی د کام ا از مد ادف فگهت  استدف دع  ( زی ن گیشد ری یه 2011یر ی هم  ران ) پشاه 
 شید. که زی ن شف ه، دکشن گییدع ی در فن از کام ا محویدت ی اسدف دع م، ککو درصیرت، م، 

ه ی میازی ح صل از م اجتع مع فت، شتوع  در ایّلشن م حاه مدین اگباش ، ی ف رس، پش  ع 
است در ق لتب ف یتل اک تل    ته ان ی سپس    مش ان ت ین فگه  پش  ۀ  ت ین ی در دسد   که مک سب 

هت ی پ ی ت مو  یاژع Wordsmithشیگو.در م حاه دیّ  ییسشاه ای ار تحاشل پش  ۀ  ردیف ی ت از م، 
ه ی مک ستب اگدخت ب شتید. لاز   گو ت  از مش ن فگه  یاژع شی ه ی اگباش ، ی فده م، ی  ف ایان پش  ع 

ه  معمیلًادستدیری یت  کت ری دی  ه  در یشاد  پش  ع یه ذک  است از فگج ی، که پ ی  موت ین یاژع 
دلشل تعتوّد معکت ی،ه  کته یته )ح ف اض فهه ح ف ری ه ح ف تع یف ی ضم ی (ه دکوه در ح ل، 

س، ی  محدیای، )اس م،ه افع له صف ا ی قشید( را ی یتو متلاک ایتن ی رست، قت ار  ه ی ق می یاژع 
هت  را کته گب رگتو  ن در  گظ  ک دگتو. ایکبیگته یاژع داده پژیهاب ان از   یع ایّل کام ا ص ف 

فه ستت  (  2019 ش گتو است  ا ) ف ایکو تحاشل خید از فگهت  نیتیر کت دع ی فگهت  را گ دیتوع م، 
که معت گ، ماخّصت، داشتده ی یای تدب،  ه ی خشا، ن   گش   گ مو. از سیی دیب  یاژع م، 2ای ت 

هت ی  دکواگ، یه ی فت زی گ، گوارگو دکوان مک سب این قیشل مط لعت ا گش تدکوه لتذا از مشت ن یاژع 
ق میس، کام ت، را ی یو ی   یو که ی  تیجه یه ی فت زی گ، تعوّد معک ی، یت لای، را از ختید گات ن  

هت ی مدفت یا ی  یاژع را کته مع دل   100هت ی، تعتواد  دهکو. پژیهاب ان از مش ن دکتشن یاژع م، 
هت ی پ ی ت مو  ه ی مخداف داشدکو اگدخ ب ک دگو. در ستیمّشن م حاته یاژع مدکین، را در ی فت 

شیگو. ی  تیجّه یه ی  موه ی ح صتل ی  س هم در اک ل ج دجی م،   ت تشب ی پات ی فده شوع یه 
 ش ی  صتیرا گمیگته فگهت  را یه   ه  در پش  ۀ اگباش ،ه پژیهاتب ان ف ایاگ، ی ش ر ی لای این یاژع 

هت ی پ ی ت مو ی فدته  اگو. در ایکج  تیجّه یه این گ ده لاز  است که یاژع فیری ک دع ف، جمع تص د 
گم یت ی ار تحاشتل پش ت ع گمت ی، دادع  در یاژع یاژع ج تدجی نکیان  شوع ه کتوا  در ی فدات ن یته 

اگو ی متدن  هت ی یتک زی گته ط احت، شتوع شیگوه یل، ی  تیجّه یه ایک ه این ای ار ی ای پش  ع م، 
ه ی م یتیط را  دهکتوه پژیهکتو  گیاژع صتیرا متیازی گات ن گم، ت جمه را در زی ن مقصتو یه 

 
1. Statistical Machine Translation 

2. stop list 
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هم اع مع دل ف رس، فگه  در اک ل یصیرا ردیف شوع در اخدشت ر دارگتو. در م حاته دهت ر   یه 
شتیگو. در  مش فیری  ه  از جملاا ف رس، ت از شتوع فگهت  استدخ اج ی جمتع ه ی این یاژع مع دل 

یکوی ی  ه ی ف رس، فگهت  در جتوایل، فه ستت ه ی پ ی  مو ی فده شوع ی مع دل م حاه یعو یاژع 
شیگوه ضمن ایک ه پژیهاب ان هییّت دسدیری فگه  را گش  در یتک ردیتف دیبت  در  م تب م، 

ه ی هم ن گق، دسدیری در ف هکگ دیزی گته مق ی ته  دهکو ت  مع گ، را ی  مع دل جویل گا ن م، 
  هت ارع اگباش ، یته ف رست،    ه ی، که در ف هکگ ه  ی  همه مع دل کککو. در م حاه فخ  این مع دل 

شیگو ت  ییشکشم کوا  یک )پش  ۀ میازی ی  ف هکگ دیزی گه( یته لحت ظ  ی ه م، اگو مق  فه ست شوع 
 ت  ه دکو. ت  ی ج مع ه   د دع ت  ت ه غک، مع دل ک مل 

 نتیجه و بحث     3

ه ی پ ی  مو ی فده شوع تیست  ییرداستمشت در جمتلاا شت هو  گه از یاژع در ایکج  دکو گمی 
هت  از پش ت ۀ مشت ان ه تدکوه  پژیه،ه یشاد  مث ل   پش  ع )ی  تیجّه یه دلایل ذک  شوع در ریش 

هم اع ت جمته ف رست، تت از  ه  از پش  ۀ ته ان ه تدکو( یته یعک، تکه  دکو گمیگه فخ  این یاژع 
ه ی اگباش ، ی  رگتگ ق مت  ی  ه یاژع شیگو. در این جویل شوع فگه  در جویل گم ی، دادع م، 

هت ی ف رست،  اگو. ستپس مع دل ه ی ف رس، فگه  در پش  ع ی  رگگ فی، گات ن دادع شتوع مع دل 
ه یت  همت ن هییّتت  ه ی ف رس، مع ف، شوع ی ای همتشن یاژع ه  ی  مع دل ی  ر رفده در ت جمه 

 شیگو. ، مق ی ه م  ه ارع ه  دسدیری در ف هکگ دیزی گ 
هم اع ت جمته  جماه ش هو از فن یه   35است که در ایکج    Homeایلّشن یاژع ج دجی شوع 

 شید: ف رس، فگه  گا ن دادع م، 
 

هویت   معنی  شاهد فارسی  شاهد انگلیسی 
 دستوری 

which had been our own 
men, carried past us to 
their homes. 

ه   ی لذا اف اد هم خ ده ی غمبشن یه خ گه 
 ی  ادکو. 

 اسم  خ گه 

He snorted that we seemed 
to be at home. 

ای اظه ر ک د: مثل این که شم  در خ گه  
 خیدت ن ه دشو! 

 اسم  خ گه 

He had carried it guiltily 
home in his briefcase. 

ق ار دادن فن در کشف ی فیردن یه خ گه تیأ   
 ی  اح     ک ع یید. 

 اسم  خ گه 

could bring it home in fair 
condition after hard work. 

پس از م میرید، دشیاره صحشح ی س لم یه  
 مک ل ی س گو. 

 اسم  مک ل 
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I really MUST be getting 
home. 

 اسم  مک ل  من جوا ی یو ی   مک ل. 

The children's papers were, 
of course, sent home for 
their parents inspection. 

ش ن ی ای ملاحظه  یوین شک ایراق امدح گ، 
   دیو. یالوین یه مک زل ارس ل م، 

 اسم  مک ل 

if the tribes looking for 
new homes were strong 
and vigorous. 

ا   قی یا، که ی ای س زمشن جویو در ت  پی  
 ییدگو دارای قورا ک ف، ییدگو. 

 اسم  س زمشن 

home of hopheads, freak 
religions 

ه ی غش طیشع،ه  س زمشک، که پ  از فد  
 مذاهب غ یب 

 اسم  س زمشن 

but deluded elements 
seeking a shorter way 
home. 

خیاهکو  م، خیرد  گ، ه دکو که یا ه ف یب 
ت ین راعه خید را یه س زمشکا ن  از گ دیک 

 رس گوعه گج ا ی یکو. 

 اسم  س زمشن 

So Norman only takes on 
folks as has got homes on 
their own. 

 ش ع که ج   گیرم ن ک  ل، ری م، یاسه همشن  
 داشده ی  شن! 

 اسم  ج  

Well, you ain't got a home 
of your own, have you? 

 اسم  ج   تی که ی ای خیدا ج  گواریه داری؟ 

since she left Algiers, her 
native country and home. 

زی ا از ریزی که از یطک، الج ای  یش ین  
 فموع 

 اسم  یطن 

but begged to be sent 
home. 

ک دگو ت  یه یطن  که الدم   م، درح ل، 
 خیی، ی   داگوع شیگو. 

 اسم  یطن 

They served only under 
their tribal sheikhs, and 
near home. 

ه  فق  تحت رهی ی ششخ قیشاه ی در  فن 
حیاش، میطن اصا، خید خومت  

 ک دگو. م، 

 اسم  میطن 

They were two thousand 
miles from home, without 
hope. 

ه  ت  میطن خید یش، از دی ه ار م یل  فن 
 ف صاه داشدکو. 

 اسم  میطن 

Egyptians, being home 
loving persons and 
comfortable. 

ه  یه خ گیادع خید نلاقمکوگو ی  دین مص ی 
 دارگو.   راحد، را دیست 

 اسم  خ گیادع 

to give them new homes 
and a life of honest work. 

ای  ایه زگو ، ش افدمکواگه ی از گی خ گیادع 
 ی ایا ن ت تشب دهو. 

 اسم  خ گیادع 

how she had managed to 
reach a place so far 
removed from her own 
home. 

دبیگه  ذارش یه دکشن م  ن مد یک ی  
 دیر از زاد  ه، افد دع است. 

 اسم  زاد  ع 

ancestral monuments, 
banners hanging in the 
church at home. 

ه ی فییخده در  ه ی اجوادیه یش ق ی دم ن 
 کاش   در زاد  ه،. 

 اسم  زاد  ع 

We have been arranging 
that you should go into a 
home. 

خیاهشم ت تشی، یوهشم که یه یک  م، 
 فس یاب ع ی ییو. 

 اسم  فس یاب ع 
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One of MY homes where 
we will teach you to rest. 

ه ی من ج ی، که ی دت ن  ی ، از فس یاب ع 
 یوهشم اسد احت ککشو. 

 اسم  فس یاب ع 

At home that would never 
have occurred to me. 

در کایر خید  ه    دکشن دش ی یه  
 رسشو. گم، ف    

 اسم  کایر 

they returned home must 
have said to themselves. 

ه ی خید ی  ادکو  فگ ن پس از فن که یه ک خ 
 یه خید  فدکو. 

 اسم  ک خ 

The rain will keep him at 
home all right. 

در این هیای ی راگ، سگ هم از لاگه یش ین  
 رید. گم، 

 اسم  لاگه 

And here at home, a 
guardsman in Spokane, 
Washington 

ی ایکج  در مکطقه خیدم نه گبهی گ، در  
 اسپیکَن؛ یاششکبدن 

 اسم  مکطقه 

I would have advised them 
to go home and not risk 
their lives fighting for such 
stuff. 

 فدم که یه ک ش گه خید ی   دگو  ه  م، یه فن 
ه ی  ی ه    ج ن خید را ی ای این ینوع 

 پیچ یه مخ ط ع گشف ککو. 

 اسم  ک ش گه 

They were the homes of 
the four Ministries. 

 اسم  م  ن  م  ن ده ر یزارتخ گه ییدگو. 

and then turned home.  .اسم  ق ار  ع  سپس یه سیی ق ار  ع ی ز ادشم 

camehome after having 
been made a bachelor. 

 اسم  دع  الدحصشل شوع است یه دع ی ز ات. ف رغ 

they took refuge in their 
home life. 

 صفت  خ گیاد ،  ی دگو. یه زگو ، خ گیاد ، پک ع م، 

All my old dreams of 
home life were absurd. 

ی زگو ،  ی رؤی ه ی من دری رع همه 
 خ گیاد ، ی، معک، یید. 

 صفت  خ گیاد ، 

since the conditions of 
their home life were 
uncomfortable. 

ه  دکوان  خ گیاد ، فن   دین ش ای  زگو ، 
 رض یت یخ، گیید. 

 صفت  خ گیاد ، 

This was a home thrust.  .صفت  یطک،  این یک شیخ، یطک، ییدا 

What's home pickers?  صفت  محا،  ک ر  ای محا، دیبه کش  ه دن؟ 

buthome affairs were to be 
customary. 

ی ی د، ی  ح ب سکت  م،   ام  م  لل داخا، 
 شو. ی ن داا داخا، ادارع م، 

 صفت  داخا، 

 
 

ه ی ذیتل در ف هکتگ هت ارع  ی  این ح له ی ای دی مقیله اسم ی صفت از این یاژع مع دل 
 فموع است:  
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Home(n) 

. خ گهه محل زگو ،ه مک له س پک ع؛ )مح یرع( ]دش [  1
. زگتتو ،  3. یطنه زاد تت عه کاتتیره متت ز ی یتتی   2ج  

.  4ختت گیاد ،ه زگتتو ،ه ختت گیادع؛ زگتتو ، داخاتت،  
. )ج گیرشک س،( محل زگو ،ه  5میس هه م ک ه ک گین 

شک س،( محتتل رشتتوه محتتل پتت یرش؛  زی دب ع؛ ) ش ع 
. )یرزش( ُ له دریازع؛ ختت   6)مج زی( م ک ه معون 

 پ ی ن 

Home (adj) 
. ]صتتک یعه یتت زار ی  3. ختت گب، 2. خ گیاد ،ه داخا، 1

 غش ع[داخا،ه یطک، 

 
جماته شت هو ی ت جمته فگهت  در   39است که از فن Greatدیمّشن یاژع ج دجی در پش  ۀ 
 جویل زی  گم ی، دادع شوع است: 

 هویت دستوری  معنی  شاهد فارسی  شاهد انگلیسی 

Greater than the 
Ahad was the Fetah, 
the society of 
freedom in Syria. 

ت  از  تت یع احتتو ستت زم ن فتتدح  نظشم 
یتتید کتته    ییده ی این ستت زم نه ح یتت، 

 صفت  نظشم  ک د. ی ای فزادی سیریه فع لشت م، 

In his life he had air 
and winds, sun and 
light, open spaces 
and a great 
emptiness. 

در زگو ، هیا ی ی ده خیرششو ی گیره  
فضتت ی یستتشع ی ختتلاء نظشمتت، در  

 صفت  نظشم  اخدش ر داشدکو. 

incidentally the 
greatest Arab literary 
monument. 

تتت ین یتت دیارع ادیتت، نتت ب را  نظشم 
 صفت  نظشم  یخیاگو. 

His self control 
seemed equally 
great. 

خیدداری ی ککد ل گفس ای یتته همتت ن  
 اگوازع نظشم ی ق یل تیجه یید. 

نظتتشم ی ق یتتل  
 صفت  تیجه 

Nor did they handle 
great industries: they 
had no organizations 
of mind or body. 

یتت  صتتک یع یتت رگ هتتم ستت یک ری  
گواشدکو ی س زم گ، هم ی ای مغ ه  ی   

 صفت  ی رگ  اف اد گواشدکو. 

Who alone was great. 
 صفت  ی رگ  خوا تکه  معیید ی رگ ای یید. 

This is great 
happiness to me. 

 صفت  ی رگ  این ی ای من سع دا ی ر ، است. 

hes done a great job. 
 صفت  ن ل،  ک رش را ن ل، اگج   دادع. 

you were great. 
 صفت  ن ل،  تی ن ل، ییدی. 

upset it with a great 
crash. 

 صفت  یاکو  فن را ی  صوای، یاکو یه زمشن اف کو. 



 باقری حریری، عاصی     |256

he turned a great wall 
he thought he saw 
him coming towards 
him. 

س پشچ یتتک دیتتیار یاکتتو یتته گظتت ش  
اککین ستتشکه یتته ستتشکه یتت  ای  رسشو هم 

 صفت  یاکو  شید. مص دف م، 

thats a great idea. 
stupid cow. 

 صفت  ج لب  ایوع ج لیشه   ی احمن . 

great kid . yeah , he 
is . still amazes me , 
actually . 

یچه ج لیشه فرع. هکتتیز  متتن را یاقعتت   
 صفت  ج لب  شبفت زدع مش که. 

great branches of 
candles all around 
her. 

ه ی ی شتت یع  دیرتتت دیرش شتتمعوان 
 صفت  ی ش یع  ق ار داشت. 

By them one saw 
vividly how great it 
was to be their kin, 
and English. 

هتت  اگ تت ن یتته ختتیی،  یتت  دیتتون فن 
ک د که ده ی ش یع است  اح    م، 

ه  محاتتیر ی شتتو ی  تیاگو ی  فن که م، 
 صفت  ی ش یع  اگباش ، ی شو. 

6 months from now , 
everything is going 
to be great. 

العتت دع  متت ع از الان همتته دشتت  فیق 6. 
 صفت  الع دع فیق  .   خیاهو شو 

of course , one must 
admit he has great 
courage . 

الیده ی یو اند اف کتت د کتته شتتج نت  
 صفت  الع دع خ رق  الع دع ای داشت. خ رق 

It made a great 
impression on me. 

این ح ل در من ت ثش ی ی تت ا    ۀ ما هو 
 صفت  ی  ا  یخاشو. 

His memory was a 
great reservoir. 

 صفت  نمشن  اش مخ ن نمشق، یید. ح فظه 

The Turks were 
offering great bribes. 

 صفت  کلان  دادگو. ه ی کلاگ، م، ه  رشیع ت ک 

At the back a stew 
pot hung over a great 
fire. 

در اگده ی فن ریی فت، ف ایان دیب،  
 صفت  ف ایان  فییخده یید. 

Louisa was sitting in 
a low chair bending 
over her great Bible 
which was open on 
her lap, but she was 
not reading. 

لیل، زا ی  پات خمشوع ریی صکول،  
کیت ه، گا ده ی ریی زاگتتیی ختتید  
کد ب مقو  قطیری را یتت ز  ذاشتتده  

 صفت  قطیر  خیاگو. ییده ام  گم، 

She had a friend of 
her own age with 
whom she used often 
to discuss these great 
subjects. 

ژاکاشن دیسد، داشته هم  ل ختتید  
ی ی  ای که از میضین ا جوی  فتتت 

 صفت  جوی  ک د. م، 

one particular little 
bunch, which was 
made up with great 
care, every morning. 

ریزع دستتده  اتت، کتته یتت  گه یتتت  همه 
دقتتت ی تتده شتتوع یتتید یتته داتتم  

 صفت  گه یت  خیرد. م، 
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Mr. Micawber is a 
man of great talent, 
Master Copperfield. 

گظشتت   فق ی مش  ی  دارای اسدعوادی ی، 
 صفت  گظش  ی،  است. 

If there is anything in 
the world,' said my 
aunt, with great 
decision and force of 
manner, 'that Mr. 
Dick is not, it's that.' 

ا  یتت  ن متت، راستتخ ی  فدتت ری  نمتته 
ح ک، از اطمشک ن یه خید  فتتت: ا تت   
در دگش  صفد، ی شو کتته فقتت ی دیتتک  

 صفت  راسخ  مدصف یوان گی شوه همشن است.  

In them they found 
great stores of arms, 
and food enough for 
their armies for a 
month. 

ی در فگج  اساحه ی مهم ا ی غتتذای  
یک متت ع یتته دستتت فیردع   ک ف، ی ای 

 صفت  ک ف،  ییدگو. 

Dalloway was far the 
best of the great 
ladies who took an 
interest in art. 

ختت گم دلتتیی در مشتت ن یتت گیان نتت ل،  
ای داشتتدکو از  مق م، که یه هک  نلاقتته 

 صفت  مق   ن ل،  همه یهد  است. 

He looked what he 
was, a great doctor. 

رستتشو کتته یتتیده  هم گ، که یه گظ  م، 
 صفت  ح ذق  پ ش ، ح ذق. 

With the sorrow of 
living so great, the 
sorrow of 
punishment had to be 
pitiless. 

ی ی  اگویه، دک ن ستتهمک ک از زگتتوع  
 صفت  سهمبشن  گمید. ییدنه غم تکیشه ی ایم ن هشچ م، 

mr .evans , you 
continue to give me 
great confidence . 

فق ی ایاگ  ه یه اطمشک ن زی دی که یهم  
 صفت  زی د  دادی ادامه یوع . 

great places in the 
Turkish service were 
still held by men. 

 صفت  ح     گق ط ح  س، در دست اف اد یید. 

and you guys seem 
great. yeah. 

ی شم  دیت  دیسد ی ختتیی، یتته گظتت   
 صفت  خیب  مش ین فرع. 

great poem, isnt it. 
 صفت  قاکگ  شع  قاکبششهه ایکطیر گش ت. 

but youre such great 
fighters. 

 صفت  قیی  ام  شم ه  دیت  می رزان قیی ه دشو. 

withGreat Britain: 
everywhere seeking 
the ally to serve their 
turn. 

ی  ی ید گش ی کیش  ه  ج  یه دگیتت ل هتتم  
هتت  را  ییدگتتو کتته مق صتتو فن   پشمتت گ، 

 صفت  کیش   ی ایا ن پش دع ککو. 

thegreat man among 
us. 

 صفت  ی ت   در مش ن م ه ای همشاه ی ت ین یید. 

We rode on across 
the great valley. 

م  همچک ن در این درع یستتشع یتته راع  
 صفت  یسشع  دادیم. خید ادامه م، 
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and had many friends 
among the great men 
of Egypt. 

ی در مش ن اف اد ی ج ده مص  دیسد ن  
 صفت  ی ج ده  زی دی دارد! 

 
 ه ی زی  ی ای این یاژع در ف هکگ دیزی گه ه ارع فموع است: در این مش نه مع دل 

 

Great (adj) 

. ی رگ؛ ]مقواره جمعشّت ی غشتت ع[ زیتت ده فتت ایان؛  1
]حتتتتتت اراه درد ی غش ع[شتتتتتتویوه زیتتتتتت د؛  

.  2]ارادع[قیی؛]دیستتته فیکتتوع ی غشتت ع[ ختتیب  
]شتتتخص[ی رگه ی ج تتتدهه مهتتتمه مداتتتخص؛  

. )محتت یرعه  3خیان ی غش ع[قهتت ره طتت از ایّل ]کد ب 
.  4یش گب  تعجّتتبه تکفتت  ی غشتت ع( ح تت ی،ه خشاتت، 

)محتت یرع( ختتیبه ختتیشه نتت ل،ه درخاتت نه  
 دامبش  

 
جماته شت هو ی ت جمته ف رست، فن از پش ت ع در    20ست کته تعتواد ا  Roomیاژع سیّ  

 جویل زی  فموع است: 
 هویت دستوری  معنی  شاهد فارسی  شاهد انگلیسی 

They led me into a guard 
room. 

یعو م ا یتته اطتت ق گبهی گتت ن  
 اسم  اط ق  راهکم ل، ک دگو. 

while three or four of our 
lustiest men hid in his room. 

ی دی ی  سه گف  از افتت اده در  
 اسم  اط ق  اط ق ای پکه ن شیگو. 

He crossed the room into the 
tiny kitchen. 

از اتتتت ق  ذشتتتت ی یتتته  
ی کیدتتک یارد  فشتتپ خ گه 

 اسم  ات ق  شو. 

theres an access hatch right 
there that puts us into the 
bowthruster room. 

ایگج  یک دریچه دسد ستت،  
یجتتید دارع . کتته متت  را یتته  

 اسم  ات قک  ات قک میتیر مش سیگه . 

Mrs.Cole was telling me that 
dancing at the rooms at Bath 
was. 

 فتتت  خ گم کیل یه متتن م، 
ه ی یتتث  رقصشون در س لن 
 اسم  س لن  نشن این است که. 

it had been built many years 
ago for a ball room. 

ه  پتتش، ستت خده شتتوع  س ل   اسم  س لن 
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 یید ی مثلًا س لن رقص یید. 

He saw no fault in the room. 

نشب ی ای ادی در فن ستت لن  
 اسم  س لن  دیوگو. گم، 

he made room for Mirzuk on 
his carpet. 

ام  ای ی ای مشتت زیک جتت ی،  
را در ریی فتتت ش ختتتید  

 اسم  ج   گا ن داد. 

leaving no room for chance. 

تتت  جتت ی، یتت ای شتت گس ی  
 اسم  ج   گبذارد.   اقی ل 

they had no room for virtue 
or vice. 

در فن ج ل، یتت ای شتتک ی  
 اسم  ج   م گو. ت دیو گم، 

liv worries so much , theres , 
theres not much room for. 

ام  لشی خشاتت، گب اگتته ایکجتت   
 اسم  فض   فض ی زی دی ی ای گش ت. 

chattering man i need some 
room. 

 اسم  فض   یه فض  احدش ج دار . 

This room resembled all 
drinking shop rooms, tables. 

این ت لار شیشه یه تتت لار هتت   
 اسم  ت لار  خ ای ا یید؛ مش ه . 

A lantern on the boulevard 
cast a vaguelight into this 
poor room. 

ف گی  گیراف ن ییلیار ایتتن  
اگتتورین فقش اگتته را اگتتوک،  

 اسم  اگورین  ک د. ریشن م، 

When in the middle of the 
room the general was invited. 

دتتین ژگتت ال یتته یستت   
 اسم  مجاس  مجاس رسشو. 

as they passed out of the 
room. 

هکبتتت م، کتتته فن را از در  
 اسم  ک ریاگ  ا  ی دگو. ک ریاگ  ا یش ین م، 

clear the room. 
 اسم  محیطه  محیطه را خ ل، ککشن. 

When I entered the room 
where he was. 

لش ن در فن لحظه کتته یارد  
 اسم  نم را  شو . نم را ای م، 

an excellent vessel with 
room for more than thirty 
persons. 

ق ین خیی، یه ظ فشت ستت،  
 اسم  ظ فشّت  گف . 

recordsroom. 
 اسم  دفد   دفد  ی یب گ،. 

 
 ه  ی ای این کامه ذک  شوع است: ی  این یجیده در ف هکگ ه ارع این مع دل 
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Room(n) 
. جتت ه  3ای  . )در جمع( ات قه ات ق اج رع 2. ات ق  1

 . ام  نه مج له ف صت 4فض  

مث ل از فن در پش  ع ج دجی شتو. جتویل زیت  جمتلاا    42است که    Mindیاژع یعوی  
 دهو: ش هو را یه هم اع ت جمه فگه  گا ن م، 

 هویت دستوری  معنی  شاهد فارسی  شاهد انگلیسی 

I weighed the English army in 
my mind. 

من گش یهتت ی اگباتتشس را در ذهتتکم  
 اسم  ذهن  ک د ه  ی فیرد م، 

abstract thought beyond their 
minds' supply. 

ه ل، دیری دراز کتتتته از  اگویاتتتته 
 اسم  ذهن  دسد   ذهک، یه دیر ییدگو. 

I want to look inside your 
mind. 

خیا  یه درین ذهکتتت گبتت ع  من م، 
 اسم  ذهن  ککم. 

But it was obvious her mind 
was still on Jack. 

 اسم  حیا   حیاس، هکیز پش، جک است. 

Harry had a lot of trouble 
keeping his mind on his 
lessons that day. 

تیاگ تتت ستت   فن ریز هتت ی گم، 
 اسم  حیا   ه  حیاس، را جمع ککو. کلا  

Slipped your mind, I daresay. 
 اسم  حیا   حیاست پ ا شوع یید. 

and to prepare his mind and 
body with the sternness of an 
athlete for a great fight. 

خید را ی  اسدق مد،    ی ریح ی ج م 
دین یک یرزش  ر ی ای یک گیتت د  

 اسم  ریح  ی رگ ی  زد. 

In his eyes, a priest was a 
mind, who never makes a 
mistake. 

در گظ  ای یک کاش،ه ریح، یتتید  
 اسم  ریح  خیرد. که ه    ف یب گم، 

He made nakedness of the 
mind as sensuous as 
nakedness of the body. 

ستتت د ، ریح ی مغتتت  را دتتتین  
 ی فت. یخ، م، س د ، یون لذا 

ی   ریح 
 اسم  مغ  

illness starts from a weak 
mind. 

اغاب یشم ری ه  از ریحشه ضتتعشف  
 اسم  ریحشه  گ ش، مشایگو. 

His mind, like a pastoral 
landscape, had four corners to 
its view. 

ریحشه ای دتتین م رنتته س ستتی  ی  
مصتتف ی، یتتید کتته دارای ایعتت د  

گظ ه ی مخداتتف   یگ  ین ی گقطتته 
 اسم  ریحشه  است. 

His was a very nervous mind, 
fanciful and essentially 
competitive. 

اف  ر ای ی ش ر نصی،ه تاتت یف ت، ی  
 اسم جمع  اف  ر  فمش  یید. ل یم  رق یت 

I hesitated to throw my mind 
frivolously away. 

ح ضتت  گیتتید  کتته اف تت ر ی نق یتتو   اف تتتت ر ی    اسم جمع 
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 نق یو  خید را یشهیدع یه دیر اف کم. 

I'll ask just once if you've 
changed your mind. 

پ سم فقتت  یتتک  فن میقع ازت ن م، 
 اسم  گظ   ی ر که گظ ت ن نیض شوع ی  گه. 

I hope you change your mind. 

 ییو: امشویار  شم  گظ ت ن را  ی م، 
 اسم  گظ   نیض ککشو. 

but changed her mind, seeing 
that the story was not done 
yet. 

ام  دین دیو که داسد ن ظ ه اً هکیز  
اش را نتتیض  تمتت   گاتتوعه نقشتتوع 

 اسم  نقشوع  ک د. 

I've a great mind to go over 
and tell the old gentleman so! 

من نقشوع دار  که ی یو رفت ی ایتتن  
 اسم  نقشوع  را یه فن فق ی پش   فت! 

he moaned Oh Jeez, I'm 
going out of my mind. 

زی  لب  فت: فع خوا دار  نقامتتی  
 اسم  نقل  از دست مشو . 

He's lost his mind! 
 اسم  نقل  نقا، را از دست دادع! 

Trying hard to bear all this in 
mind. 

ی ایتتن گ تت ا را  ک د همه سع، م، 
 اسم  خ ط   یه خ ط  ی پ رد. 

Karataev came to Pierre's 
mind. 

یتت   ذشتتت:  گ  ه ن یتته ختت ط  پ، 
 اسم  خ ط   ک رات یف! 

I can see your minds are 
made up. 

 اسم  خش ل  فهمم شم  ده خش ل، داریو. من م، 

including four officers, who 
stood by the line weeping for 
the life which the Arabs had 
no mind to take. 

در مش ن اس ا ده ر اف   ییدگتتو کتته  
  ی تتدکو امتت   از ت   ج گاتت ن م، 

هتت  را  انتت اب خشتت ل کاتتدن فن 
 اسم  خش ل  گواشدکو. 

For months Akaba had been 
the horizon of our minds, the 
goal. 

هتت ه اف تت ر ی تختتشلاا ی  یتت ای م ع 
 هوف گه ی، م  مدیجه نقیه یید. 

ف تتتتت  ی  
 اسم  تخشل 

So high an aim called out the 
inherent nobility of their 
minds. 

هتتوف، دکتت ن یالا کتته اصتت لت  
شتتت ن را یتتت   ه ی اش اف، اگویاتتته 

 اسم  اگویاه  اگبشخت. م، 

civilization paying the mind 
always from the body's funds. 

تقییتتت گشتت یی    ی همتتیارع یتت ای 
اگویاتتتتهه ج معتتتته از گشتتتت یی  

  ذاشت. اش م یه م، ج م، 

گشتتتتت یی  
 اسم  اگویاه 

they had no organizations of 
mind or body. 

ستت زم گ، یتت ای مغ هتت  یتت  افتت اد  
 اسم  مغ   گواشدکو. 
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out of her goddamn mind no, 
sir, were just equipped . 

متتخ لعکدشاتتیگی از دستتت دادن. گتتهه  
ق یتت ن ه متت  فقتت  خیدمیگتتی مجهتت   

 اسم  مخ  ک دیم. 

you are out of your mind. 
 اسم  کاه  تی کاه گواری . 

Harry's victory faded from his 
mind as he watched. 

فن مکظ ع ف تت  پشتت یزی را از ستت   
 اسم  س   ه ی یش ین ک د. 

he made an effort to recover 
the mastery of his mind. 

کیشتتشو تتت  هتتیش ختتید را  م، 
 اسم  هیش  ی ز ش د. 

I was half out of my mind. 

تق یی  گشم، از ماتت ن می از دستتت  
 اسم  ما ن   دادع یید . 

inherited religious prejudice 
was allowed rule over the 
keenness of his mind. 

متتذهی،    ه ی میریث، پش، قض یا 
ای گشتت  یتته درایتتت ی شتتعیرش  

 د یشو. م، 

درایتتتت ی  
 اسم  شعیر 

They become a mindless 
zombie. 

ه  مثل یک زامی، یتت، ارادع  این فد  
 اسم  ارادع  شیگو. م، 

I don't mind that, but there's 
no need. 

این ی ایم مهم گش ته ام  ضتت یرت،  
 گوارد. 

مهم یتتیدن  
ی اهمشّتتت  

 فعل  داشدن 

I won't mind. 
 دهم. اهمشد، گم، 

مهم یتتیدن  
ی اهمشّتتت  

 فعل  داشدن 

They wouldn't mind. 
 ی اشین هشچ اهمشد، گوارع. 

اهمشتتتتت  
 فعل  داشدن 

Mother wants us to read and 
love and mind these books. 

خیاهتتو کتته متت  ایتتن  م در دل، م، 
کد ب را ی  دقت خیاگوع ی مط لتتب  

 فن را یه خ ط  داشده ی ششم. 

یتته ختت ط   
 فعل  داشدن 

now that you are happy, mind 
me, and do not talk any more. 

حتت لا دیبتت  خیشتتح لشوه از متتن  
 اط نت ککشوه دیب  ح ف گ گشو. 

اط نتتتتت  
 فعل  ک دن 

mind the books. 
 ه  ی ششو. میاظب کد ب 

میاظتتتتب  
 فعل  ییدن 

Night came down, and the 
valley became a mind 
landscape. 

یقدتت، کتته شتتب فتت ا رستتشوه درع  
 صفت  اگبش  خش ل  اگبش  یه خید   فت. ای خش ل مکظ ع 

Yet pain of this quality never 
endured long enough really to 

ی  این یصفه دردی ی  این کشفشته    صفت  ریح، 
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cure mind sickness.  ،کتته    ی فتتت ه    فن قور ادامتته گم
 ام اض ریح، را زایل س زد. 

 
هت ی ذیتل در ف هکتگ  ی  این ح له ی ای سه مقیله اسمه فعل ی صفت از ایتن یاژع مع دل 

 ه ارع فموع است:  

Mind (n) 

. ذهن؛ قیعّ ف  ه گش یی ف  ؛ شعیره نقله فهتتمه  1
.  2خ د؛ داگ،ه ناتتم؛ حتتیا ه هتتیش ی حتتیا  
.  3ف  ه ذهن؛ ط ز ف تت ه دیتتو؛ اف تت ر؛ اح تت   

. ح فظهه یتت ده  4مدفّ  ه فد  )مدفّ  (ه مغ  )مدفّ  ( 
.  6. قصوه گشّته مکظیره هوفه خیاستتت  5خ ط ع 

 . ریحه ریان 7نقشوعه گظ ه رای 

Mind (v) 

. میاظب  ... یتتیدنه پ یشتتونه تیجتته داشتتدن یتته؛  1
. گ راحتتت شتتون از؛  2تیجه ک دنه گبتت ان یتتیدن  

. )در فم ی تت ه  3ای اد داشدن یهه مخ لف یتتیدن یتت   
مح یرع( ح ف  ... را  یش ک دنه اذیتتت گ تت دن  

. ]یچّهه مغ زع ی غش ع[م اقیت کتت دن ازه میاظتتب   4
... ییدن ه م اقب  ... ییدنه پ یشونه گبهواری ک دن  

 ازه میاظیت ک دن از  

. گ راحتتت شتتونه ک تت، یتتوش فمتتونه یتته دل  5
. )یه صیرا  امتت ( یتت دا  6  فدنه ای ادی داشدن 
 ی شوه حیاست ی شو 

Mind (adj) 
ف هکگ ه ارع مع دل، ی ای این صفت اراله گتتوادع  

 است! 

است. گب رگتو  ن    Heartشید  ی امّ  یاژع فخ ی که در این پژیه، از پش  ع گا ن دادع م، 
 دهکو: جماه میازی را از این کامه اسدخ اج ی در جویل ذیل گم ی، م،  24تعواد  

 هویت دستوری  معنی  شاهد فارسی  شاهد انگلیسی 

A weak heart troubled him 
after any strenuous effort or 
crisis. 

ای از قای، رگجیر ی ضعشف در نذاب  
یتتید ی همشاتته یعتتو از یتتک فع لشتتت  

 اسم  قاب  شو. سکبشن موت، یشم ر م، 

Mohammed, a villager at 
heart, fed too well. 

محمو که قای  یتتک دع گاتتشن یاقعتت،  
 اسم  قاب  خیرد. ییده خشا، خیب غذا م، 
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His heart was thumping 
like a drum. 

 اسم  قاب  ک ده قای، یه س ن طیل صوا م، 

The old lion of battle 
waked in Auda's heart. 

شش  پش  جکگ در دل نیدا ج ن   فده  
 اسم  دل  یید. 

His heart had leapt. 
 اسم  دل  دل، از ج  جهشوع یید. 

but his heart did not believe 
it. 

 اسم  دل  ک د. ام  دل، ی یر گم، 

You are faint of heart 
tonight,my dear! 

تتتی ن یتت   اماتتب ج تت رتت را از  
 اسم  ج  را  ای.  دست دادع 

I flattered myself that I was 
too young, not that they had 
more heart or mind in the 
work. 

اگویاتتشو  کتته  ی من ی  خید دکشن م، 
هتت  از  من خشا، جیاگم ی ارشویت فن 

هتت  شتتعیر  فن لحتت ظ گش تتت کتته فن 
ی ج  رتا ن در ک رهتت  یتتش، از متتن  

 اسم  ج  را  است. 

nobody else got the heart to 
tell you. 

هشچ س دیبتته ایج لتتت  فدتتک، را  
 اسم  ج اا  گوارع. 

When they realized it was 
that implacable son of war 
their hearts failed them. 

یقد، اهتت ل،ه صتتوای نتتیدا یعکتت، فن  
شتتکیگو یتته  تیز گیتت د را م، ف زگو کشکه 

ی یتتتتت رع جتتتتت أا ختتتتتید را از  
 اسم  ج اا  دهکو. م، دست 

while the heart remained 
juicily sweet. 

 اسم  درین  ام  درین فن پ  فب ی لطشف یید. 

It was as when Winston 
had gazed into the heart of 
the paperweight. 

م گشته هم ن کتته  ی یایرین م، یه یزگه 
ی ین سدین یتته درین فن خشتت ع شتتوع  

 اسم  درین  یید. 

In such a voice as might be 
expected from a hopeless 
heart and fainting frame. 

ی  صوای، که فق  از یک ج م گ تیان  
 اسم  ریح  تیان اگدظ ر داشت. ی ریح گ امشو م، 

and the tribesmen seeing 
the commandant so merry 
took heart of grace 
themselves. 

ناتت ی ه کتته ف م گتتوع را    یوین ت تشتتب 
ای  اگتتوه ریحشتته دیوع دک ن س ح ل م، 

 اسم  ریحشه  ی فدکو. گ پذی  م، ت ل ل 

but oogway saw darkness 
in his heart and refused . 

یل، ایگ یی پاشوی را در یجتتیدش  
 اسم  یجید  دیو ی قییل گ  د. 

Oh, with what happiness I 
shall press you to my heart! 

یعه که یتت  دتته خیشتتح ل، تتتی را یتته  
 اسم  سشکه  ا  خیاهم فا د! سشکه 

A few minutes later the 
overall suit was at the 
bottom of a waste bin in the 
heart of town. 

دکو دقشقه یعو لی   س ت س ی رگتتگ  
ای در م ک  شه  افدتت دع  در سطل زی له   اسم  م ک  
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 یید. 

atheart he laughed at 
everything and had no 
belief. 

خکویتتوه یتته  دش  م، در اصله یه همه   
 اسم  اصل  دش  ایم ن گواشت. هشچ 

where we met native 
Turkish troops whose full 
heart was in the game. 

در فگج  ی  گش یه ی محا، ت ک ریی ی  
  شتتویم کتته یتت  تمتت   گشتت ی جکتتگ 

 اسم  گش ی  ک دگو. م، 

but the heavy weight did 
not seem lifted off her 
heart. 

رسشو که هکتتیز فن یتت ر  یل، یه گظ  م، 
ستتکبشن از دیشتت، ی داشتتده گاتتوع  

 اسم  دیش  است. 

god , have a heart. 
 اسم  رحم  خوای  ه رحم داشده ی ششن. 

id cross my heart if i had 
one. 

خیر  ه الیدتته ا تت   یه یجواگم ق م م، 
 اسم  یجوان  داشده ی شم. 

but there was neither heart 
nor meaning in her prayers. 

لش ن دن ه ی، ن ری از ه  مفهتتی  ی  
 اسم  اح     اح    یید. 

his sobs strike against my 
heart. 

هتتتن هتتتن   یتتتهء ای جبتتت   را  
 اسم  جب   خ اشو. م، 

 
 اگو: ه ی زی  در ف هکگ ه ارع ذک  شوع در این یشنه مع دل 

Heart(n) 

.  3. )مجتت زی( دله قاتتب  2. )ک لیوشتت  ف،(قاب  1
]شه ه جکبتتل ی غشتت ع[ دله یستت ه م ک ؛]کتت هیه  

. ]ختت که  4کام[ مغ ؛ ]میضتتیعه راز[ کُکتتهه نمتتن  
. شتتیره اح تت  ه  6. )یرق ( دل  5زمتتشن[ قتتیّا  

 ح ارا 

 
هت ی ارالته شتوع در پش ت ع یت   شید در ی ش ری از متیارد مع دل هم گبیگه که ما هوع م، 

ه ی مخداف زی گ، ی ای یاژع حتو  زدع یت   نی رت، مف هشم، که مد جم ن ی  تیجّه یه ی فت یه 
اگو ل یمً  از تعواد مع گ، ذک  شوع در ف هکتگ هت ارع یشاتد  گش تدکو )  دته در  درگظ    فده 

ه ی دامبش ی دارگتو.  ه ی اراله شوع در این ف هکگ تف یا میاردی یشاد گو(ه یل، ی  مع دل 
  تهت ان ی  مشت ان هت ی دیزی گته در اخدشت ر گب رگتو  ن یعکت، لاز  یه ی دفیری است که پش  ع 

ه  ی کام ا ی ت ر رفدته در  تیاگکو تم م، یاژع ه ی ی ش ر محویدی ه دکو که ه    گم، پش  ع 
ه ی فگه  را در زی ن ف رس، پیش، دهکو. یویه، است کته ه دته  دل مدین اگباش ، ی گش  مع  
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هت   ه ی یشاد ی را در زی ن میواء ی یت لدیع مع دل تیان یاژع ت  ی شو م، ت  ی   د دع پش  ع یسشع 
ه ی دیزی گه ق در یه گات ن دادن  ت ی را در زی ن مقصو ی فت که طیشعدً  ف هکگ ی مف هشم مدکیع 

، از یتک یاژع خشات، یعشتو   ی پیش، دادن تم م، فگه  گخیاهکو یید. در گدشجه کت ری د خ صتّ
ه ی دیزی گه کت ملًا  است که در پش  ۀ ت جم گ، پشوا گایده درح لش ه این ام  ن دری رع ف هکگ 

 یجید دارد. 
تیان از این مط لعه ح صل ک د ایک ت که یت  مق یاته ی مق ی ته  ت ین گد یج، که م، از مهم 

ه ی موگظ  در جملاا ش هو ی ی فت زیت گ،ه مدت جم قت در   هوع یاژع ه ی میازی ی ما پش  ع 
ت ین معت دل را اگدخت ب ککتو.  خیاهو یید که یه یهد ین گحی تف شک معک ی، کت دع ی مک ستب 

هت ی  گبت ران از پش  ع یک ی این ف  ه، مد جم یه یهد ین مکت یع میجتید ی گشت  استدف دع ف هکگ 
گبت ریه اهمشّتت ایتن  هت ی ف هکگ ت جم گ، که محصیل ک ر خید مد جم ن استت در پ یژع 

هت  کته دری  ش گتوع  ج گیته از پش  ع سخن دیب ه یت  استدف دع همه س زد. یه تحقشن را ریشن م، 
تیاگکتو محصتیلاا  گبت ران دیزی گته م، م تامً  ف هکگ   ه  ی ی فتت زیت گ، فگهت  ه تدکوه یاژع 
 کو. ت ی را ی ای مد جم ن ف اهم کک ریزت ه معدی ت  ی مطمئن یه 

هت ی دیزی گته  تیاگو مکج  یه پشا فته اصتلاح ی رشتو ف هکگ ه ی این پژیه، م، ی فده 
هت  را در اخدشت ر  ریزت ین مع دل شید ت  در پ تیی فن این م اجع گشت  یدیاگکتو ری تت ین ی یته 

 مد جم ن ق ار دهکو. 
 ذشتده یتیدع ی  ای ی از جه ت، ت ریخ  یگه ه ی دیزی گه یه از فگج ی، که ی ش ری از ف هکگ 
هت ی دیزی گته یت    ش گتوه استدف دع از پش  ع ه  را دریت  گم، تم م، مع گ، ی  مف هشم جویو یاژع 

ت ی را گ تیت  ه ی ی ش ر مک سب تیاگو مع دل یکش د م، -ه ی پش  ع ریزت ین ف هکگ فخ ین ی یه 
ی گته  هت ی دیز ه ی دیزی گه میجید در اخدش ر مد جم ن ق ار دهکو. یوین شک پش  ع یه ف هکگ 
شیگوه مکت یع ی ارزشت، مح تیب  ای ی ی تج یه را گش  ش مل م، ه ی مد جم ن ح فه که ت جمه 

 تیان از فگه  مع گ، مدف یا ی مک سب را اسدخ اج ک د. شیگو که م، م، 
ای ه تدکو کته  تیان  فت کته ایتن مجمینته مد جمت ن ح فته یک ی اینه در این راسد  م، 

هت ی  ه ی دیزی گه را تت لشف کککتو. یت  استدف دع   تد دع از پش  ع ت ین ف هکگ تیاگکو ج مع م، 
گبت ران دیزی گته گشت  خیاهکتو  دهکتوه ف هکگ ت جم گ، که کام ا را در ی فت زی گ، گا ن م، 

ت ی را یتتت ای مد جمتتت ن فتتت اهم  ریزت  ی میثتتتن تیاگ تتتت محصتتتیلاا معدی تتتت ه یتتته 
ریزرست گ، ی ریزفیکتو  موا  یه  ای که ه ی ی خ  ی دیزی گه شید پش  ع یشک، م، فیرگو.گه ید پًش، 

 ه ی دیزی گه شیگو. شیگو در فیکوع ج یب ین ف هکگ م، 



  | 267   پاییز و زمستان  | 36شماره  | 1401سال  | شناسیزبان و زبان

 منابع 
Assi, S. M. (2018). ‘Lexicography’. TheOxford Handbook of Persian Linguistics. A. 

Sedighi & P. Shabani-Jadidi (eds.), UK: Oxford University Press. 
Burkhanov, I. (1998). Lexicography: A Dictionary of Basic Terminology. Poland: 

Rzeszow Pedagogical University. 
Haghshenas, A. M., & H. Samei, & N. Entekhabi (2001). Farhang Moaser: English-

Persian Millennium Dictionary. Tehran: Farhang Moaser Publishers. 
Hartmann, R.R.K. (1980). Contrastive Textology. Comparative Discourse Analysis in 

Applied Linguistics (Studies in Descriptive Linguistics 5). Heidelberg: Groos. 
Hartmann, R.R.K. (1994). The Use of Parallel Text Corpora in the Generation of 

Translation Equivalents for Bilingual Lexicography. University of Exeter: Euralex. 
Hartmann, R. R. K., & G. James (1998). Dictionary of Lexicography. London and New 

York: Routledge. 
Kashefi, O. (2018). MIZAN: A Large Persian-English Parallel Corpus. Computing 

Research Repository, arXiv: 1801.02107. 
Pilevar, M. T.,& H. Faili, & A. H. Pilevar (2011). TEP: Tehran English-Persian Parallel 

Corpus. In Proceedings of the 12th International Conference onComputational 

Linguistics and Intelligent Text Processing (CICLing'11). 
Scott, M. (2019). WordSmith Tools Manual.UK: Lexical Analysis Software Ltd.  
Yong, H., & J. Peng (2007). Bilingual Lexicography from a Communicative Perspective. 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 
 
 
 

هتت ی متتیازی (. کتت ری د پش  ع1401ف،. )سشو مصط  هن ص،  ؛مهوی  هی ق ی ح ی ی:  استناد به این مقاله

ه (36)18شک ستت، گبتت ری دیزی گتته. زیتت ن ی زی نیتت ای تف شتتک معکتت ی،/مفهیم، در ت جمتته ی ف هکگ

 doi: 10.30465/lsi.2023.45403.1683. 267ت24۵
 
 
 


